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بزرگ‌ترین دستاورد حماسه تشییع
هر ملت، لحظه‌ای دارد کــه تقویم را به دو 

نیم تقسیم می‌کند؛ نه با شمشیرِ شمارشِ 

ایام، که بــا حافظــه معناخوانــی. آن روز، 

دیگــر روزی در امتــداد روزهــای پیش از 

خود نیســت. بــه یک مــرز بدل می‌شــود؛ 

مرزی میــان آنچه بود و آنچه خواهد شــد. 

ایران نیز امروز به چنین لحظه‌ای رســیده 

اســت. روزی که میلیون‌ها نفــر در بدرقه 

آخرین سفر رهبر خود، نه فقط برای وداع 

با یک انســان، که بــرای بازخوانی معنای 

یک عهد گرد هم می آیند. خیابان‌ها بیش 

از آن‎که محل عبور جمعیت باشند، صحنه 

عبور تاریخ اند. تاریخی که می‌خواهد خود 

را از نو تعریف کند. در این مسیر، سیاست 

را هم به همکاری می گیرد؛ چه سیاست، 

بیش از آن‎که هنر قدرت باشد، هنر تولید 

معناســت. قدرت، اگــر نتواند بــه حافظه 

جمعی تبدیل شود، در گذر زمان فرسوده 

می‌شــود، اما هنگامی که یک شــخصیت 

سیاسی از مرز فردیت عبور کند و در هیئت 

رهبر شهید به بخشــی از روایت ملی بدل 

شــود، معادله های متعددی نیز دگرگون 

می‌شــود. دیگر ســخن از یک فرد نیست؛ 

ســخن از نمادی است که هر نســل، آن را 

دوبــاره تفســیر خواهدکرد. لــذا می‎توان 

گفت تشییعِ پیکر شــهید حضرت آیت ا... 

خامنــه ای، نــه پایان یــک رویــداد و حتی 

یــک دوره حکمرانی کــه آغاز مســئولیت 

نســلی اســت مبعوث شــده که باید میان 

احســاس و عقل، میان ســوگ و ساختن، 

پلی تاریخــی بنا کند. اگر دیــروز، رهبری 

محور انســجام بود، اینک به فرموده رهبر 

جدید انقــاب، »حضــور عمّارگونــه‌ ملّت 

ایــران به ایــن نظام اعطــا گشــت« و اینک 

این ملت اســت کــه باید در بعثــت خویش 

نشــان دهــد در ایران انســجام، ریشــه در 

فرهنــگ، نهادها و حافظــه تاریخی دارد. 

در ایــن رهگــذار وظیفه مــا نیز ســنگین و 

بسیار ســنگین است چه رســانه در چنین 

بزنگاهی، صرفاً گزارشــگر حادثه نیست؛ 

معمار حافظه اســت. آینده ملت‌ها را تنها 

تصمیم‌های اتاق‌های قدرت نمی‌ســازند 

بلکــه روایت‌هایی شــکل می‌ دهنــد که از 

میــدان، از خیابــان، از خانه‌هــا و از ذهن 

مردم برمی‌خیزد. اگر روایــت ملی بتواند 

اندوه را به امیــد و فقدان را به مســئولیت 

تبدیــل کنــد، آن روز، تاریــخ صفحــه ای 

دیگر از پیــروزی به نام ملت مبعوث شــده 

خواهــد نوشــت. ایــران تمدنــی نیــز نه از 

خاکستر سوگ، بلکه از سرمایه اجتماعی 

برمی‌خیزد. تمدن‌ها با ســنگ و ســیمان 

ســاخته نمی‌شــوند؛ بــا اعتمــاد ســاخته 

می‌شوند. اعتماد، همان سرمایه‌ای است 

که اگر در لحظه‌های بزرگ بازتولید شود، 

می‌توانــد دهه‌هــای آینده را نیــز مدیریت 

کند. حکمرانــی آینده، بیــش از هر زمان 

دیگری، نیازمند آن اســت که مشروعیت 

خــود را نه فقــط از قانون، بلکــه از توانایی 

ایجاد همبستگی، کارآمدی و امید بگیرد. 

از منظر راهبردی، مهم‌ترین پیام تشییع،  

تنهــا خطــاب بــه بیــرون از مرزها نیســت 

که خــود نیــز خطــاب آن هســتیم. هرگاه 

جامعه‌ای بتوانــد در اوج اختلاف‌ها، پای 

پرچم کشــور بــه اجمــاع برســد، امنیتش 

 و مانــدگاری اش تضمیــن خواهــد شــد. 

دو گانــه ای که دیگر تنهــا محصول قدرت 

نظامی نیست؛ محصول سرمایه فرهنگی 

و همبستگی مدنی است. چنین کشوری، 

آن‎کــه در مرزهــای جغرافیــا  از  پیــش 

مســتحکم باشــد، در مرزهــای ذهنــی 

شهروندانش استوار شده است. 

شاید بزرگ‌ترین دستاورد حماسه حضور 

در تشــییع، این باشــد که مفهــوم رهبری 

از یــک جایــگاه حقوقــی، بــه مســئولیتی 

همگانی ارتقا یافت. هر ایرانی،  باید خود 

را حامــل بخشــی از آینــده ایــران ببینــد. 

آینــده‌ای که  در کنــار رهبــری جدید باید 

بر شانه‌های یک ملت بنا شــود. تاریخ، در 

کنار شخصیت های بزرگ و دارای کاریزما 

از بعثــت ملت هــا هم فــراوان مــی گوید. 

اشخاص با همه بزرگی شــان، فصل‌های 

کتاب‌انــد، اما ملــت، خود کتاب اســت. و 

اگر ایران بتواند در هر نسل، میان میراث 

گذشته و ضرورت آینده آشتی برقرار کند، 

آن‌گاه هر بدرقه‌ای، آغاز راهی تازه خواهد 

بود؛ راهی کــه مقصد آن، اســتمرار ایران 

به‌عنوان یک تمدن زنده، پویا و آینده‌ســاز 

است.
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اگر عمان همراهی نکند، چه می‌شود؟
درباره حکمرانــی بر تنگه باید بــه چند نکته 

اولیه توجه داشــت. اولا آنچه ما می‌خواهیم 

)از حکمرانــی گرفتــه تــا دریافــت مبلــغ به 

عناوین مختلف( برخلاف منافع تقریبا تمام 

کشــورهای قدرتمند دنیاســت. یعنی چین 

را هم شــامل می‌شــود؛ گرچه ضررش برای 

آمریــکا و کشــورهای عربــی و غربی بســیار 

بیشتر باشــد. پس منطقی است که بسیاری 

از ایــن کشــورها بــه عمــان فشــار بیاورند تا 

مســیر همراهی با ایران را طی نکند. همان 

گونه کــه حتی فرانســه هــم وارد این چالش 

سیاسی شــده اســت. ثانیا ما در حال ایجاد 

یک نظم جدید حقوقی و ژئوپلیتیک هستیم 

کــه نیازمنــد ایجــاد فرایندها و طــی کردن 

مســیر دشــوار اســت. صرفا با زور نمی‌توان 

به نظــم جدید رســید و لازم اســت تــا علاوه 

بر قــدرت، ابعــاد دیگر نظــم از جملــه موارد 

حقوقی، سیاســی و اقتصــادی نیــز ایجاد و 

مهیا شــود. ثالثا بایــد توجه کنیــم که حقوق 

بین‌الملــل در تمام صد ســال گذشــته، یک 

فرایند فشار و زور و سپس تبدیل آن به قاعده 

حقوقی بوده اســت. ما باید تلاش کنیم تا در 

یک فرایند ترکیبی از امر حقوقی، سیاســی 

و نظامــی، خواســته خــود را جــا بیندازیــم. 

در آغــاز نمی‌توانیــم بگوییــم ما هیــچ قاعده 

بین‌المللی و حقوقی را قبول نداریم و همین 

که ما می‌گوییم باید انجــام و تبدیل به قاعده 

حقوقی شود. چراکه چنین موضعی، زمینه 

را بــرای ایجــاد فشــار و ائتــاف سیاســی و 

بین‌المللی مهیا خواهد ســاخت. لذا مســیر 

انتخاب شــده در وضعیت کنونی این اســت 

کــه بگوییــم اتفاقــا طبق چنــد کنوانســیون 

و قواعــد حقوقــی قبلــی، مــا حــق اعمــال 

قــدرت در دوره جنــگ را داریــم. ایــن امــر 

باعث می‌شــود که احتمال فشار در عرصه 

جهانــی ماننــد ســازمان ملل کاهــش یابد 

)گرچــه صفــر نمی‌شــود(. از همین جهت 

است که مســئله عمان مطرح شده تا ظاهر 

حقوقی ماجــرا حفظ شــود. امــا در باطن، 

همان خواســته خــود را پیگیــری و اعمال 

می‌کنیــم. دقت کنیــد کــه آمریکایی‌ها در 

تمام هشــتاد ســال گذشــته با اســتفاده از 

همیــن ترکیب، اقدامــات مختلــف خود از 

جملــه مــوارد ظالمانــه و مستکبرانه‌شــان 

را زرورق حقوقــی کشــیده‌اند.  امــا اگــر به 

خاطر این ظاهرسازی حقوقی، کل موضوع 

حکمرانی بــر تنگه بــا چالش مواجه شــود 

و عمان کامــا ســمت آمریکا بایســتد، چه 

خواهد شــد؟ در آن‎جا مــا همان‎طور که در 

چند شب گذشــته اتفاق افتاد، دوباره روبه 

زور می‌آوریم. یعنی باطن خواســته خود را 

اعمال می‌کنیم تا طرف‌های مختلف مجبور 

به پذیرش شــوند. وقتــی پذیرفتند، دوباره 

زرورق حقوقی را روی آن می‌کشیم. مسئله 

این است که جمهوری اسلامی اراده کرده 

حکمرانی تنگه را به دست بگیرد. اگر شد، 

با ظاهــری از قواعد جهانی کــه با همراهی 

عمان اتفــاق می‌افتد و اگر نشــد، با نشــان 

دادن قدرتش. تفاهم که مانع این امر نبوده 

و نخواهد بود. مسیر فعلی، ترکیبی است تا 

مضرات اجماع جهانــی را کاهش دهد اما 

از اصل هدف کوتــاه نخواهد آمد. درحالی 

که اگــر صرفــا براســاس زور اقــدام کنیم و 

موارد سیاســی و حقوقی ماجــرا را اجرایی 

نسازیم، بعید است مسئله به یک نظم جدید 

منجر شود.
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حرف‌های شماست.
آقای صدا وسیما! نباید پشت مذاکره کننده   ▪▪

هــا  را خالی و آن ها را در این شــرایط حســاس 

تضعیف کنیم. 

خراسان! مطمئن باش که این مراسم تشییع   ▪▪

با همــه وداع های جهــان تفــاوت دارد. وداع و 

تشییع رهبر و مرجع عالی‎قدرِ نه تنها ایرانیان 

بلکه جمع زیادی از مســلمانان محســوب می 

شود. مردم از رهبرشان که نماد ساده زیستی، 

شــجاعت، مقاومــت، ایثارگــری و در واقع پدر 

جامعه بود، تجلیل و قدرشناسی می کنند.

و   ▪▪ توانمنــد  مجــری  درگذشــت  ازخبــر 

باســواد فرزاد جمشــیدی خیلی متاثر شــدم 

، خواهشــمندم ســر فرصت از ایشــان بیشــتر 

بگویید.

قوه قضاییه می تواند و باید، ازطریق مقابله   ▪▪

قاطع با فساد اقتصادی ، ناجی کشور و اقتصاد 

باشد.

انقــاب   ▪▪ باصفــای  یــاران  کــه  نگذاریــم 

دل‎شکسته شوند و خدای ناکرده این کم لطفی 

از دوستان نزدیک نثارآنان شود.

بهترین کار در زندگانی دوســت داشــتن و   ▪▪

عشق ورزیدن به عزیزانت هست و بقیه داستان 

زندگانی هستش.

مشکل ما این است در مملکت ما قانون اجرا   ▪▪

نمی شود بلکه تفسیر می شود و ضمانت اجرایی 

برای قانون وجــود ندارد و همــه در برابر قانون 

یکسان نیستن.

از مسئولان محترم دولت، سازمان برنامه و   ▪▪

بودجه و سازمان بهزیستی کشور انتظار می‌رود 

هرچه سریع‌تر نســبت به تعیین تکلیف، ابلاغ 

و اجرای مصوبه افزایش یارانه‌ها اقدام کنند تا 

از بروز بحــران در ارائه خدمات به افــراد دارای 

معلولیت و تعطیلی یا تضعیف مراکز توان‎بخشی 

جلوگیری شود.

 خدمات‎دهی به مردم وظیفه بانک هاست   ▪▪

و بانــک ها بابــت آن هزینه دریافــت می کنند. 

بانک ها باید به خاطر عدم ارائه خدمات به مردم 

جریمه پرداخت کنند. بخشیدن دیرکرد اقساط 

اصلا کافی نیست. بانک ها باید جریمه بدهند.

ضروری است تا زمان رفع کامل اختلال‌ها،   ▪▪

راهکارهــا و مســیرهای جایگزین بــرای ارائه 

خدمات بانکی درنظرگرفته شــود تــا مردم در 

انجام امورضروری زندگی خود با مشکل و توقف 

خدمات مواجه نشوند. امروزه بسیاری از امور 

زندگی مردم به خدمات بانکی وابسته است و 

انتظار می‌رود این خدمات با کیفیت مناسب، 

بدون قطعی و بــا پایداری بیشــتری دراختیار 

مردم قرارگیرد.

فصــل الخطــاب رهبری هســتند و لشــکر   ▪▪

جان‎فدایان کف خیابان، گوش بــه فرمان امر 

رهبری.

باید مــدارس غیرانتفاعی که مصــداق بارز   ▪▪

اختلاف طبقاتی و جدایی میان قشر ضعیف و 

ثروتمند جامعه است، دولتی شوند.

این کاســه های داغ تر از آش که به دشــمن   ▪▪

پالس اختــاف درونــی را می دهنــد و ادعای 

کذب دشمن بر رژیم چنج داخلی و هرج و مرج را 

صحه می گذارند، یک ساعت مدیریت اجرایی 

نداشتند ولی برای کشور نسخه می پیچند.

اینفانتینوی موذی دورنگ!! اون ور با ترامپ   ▪▪

بسته، این ور میاد ماله می کشه !! تمام نهادهای 

بین المللی وابسته به پول های آمریکا هستند. 

به این میگن دیکتاتوری جهانــی؛  فقط بلدند 

ادای کمک به کشورهای ضعیف رو در بیارن و 

نمایش بازی کنند!

هیچ تهدیــد امنیتــی، نباید بهانــه‌ای برای   ▪▪

تعطیلــی اراده‌ ملــی و خاموش کــردن صدای 

نمایندگان ملت در مجلس باشد و بر این باوریم 

که بازبینی در مصوبه‌ تعطیلی مجلس، نه تنها 

خدشه‌ای بر اقتدار شــورای عالی امنیت ملی 

وارد نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده‌ انعطاف‌پذیری 

هوشــمندانه و درک صحیح مقتضیات جدید 

است.

با توجه به ایام تشییع رهبر شهید از آن جایی   ▪▪

که این مراسم به مدت یک هفته در ایران و عراق 

انجام خواهد شد و بسیاری از مردم ایران و سایر 

کشــورهای جهان نمی توانند در این مراســم 

شــرکت کنند، شایســته اســت روز پنج شنبه 

هجدهم تیر همزمان با مراسم خاکسپاری آن 

مرد الهی و نفس مطمئنه، در تمام مناطق ایران 

اعم از شهرها و روستاها با پرچم های یا لثارات 

الخامنه ای و همچنین سایر کشورهای جهان، 

به سمت مزار شــهیدان و بقاع متبرکه تشییع 

نمادین انجام شود .
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درباره قطع ناگهانی گفت‌وگوی تلویزیونی قالیباف 

آماتوریسم در جام‌جم
کامیار-تصویری فریزشده و جمله‌ای نیمه‌تمام؛ این 
تمام چیزی بود که رسانه ملی از گفت‎وگوی رئیس 

هیئت مذاکره‌کننده کشور باقی گذاشت. در حالی 

که محتوای این گفت‎وگو دو ســاعت پیش از پخش 

تحویل داده شده بود، صداوسیما ترجیح داد به جای 

شفافیت، »غیرحرفه‌ای‌ترین« راه ممکن را در پیش 

بگیرد و کلام مقام ارشد کشور را در میانه یک جمله 

قطع کند. این اتفاق، تنها یک اشتباه ساده نیست؛ 

بلکه نمایشی از بی تدبیری مدیریتی در حساس‌ترین 

لحظات ملی اســت. به نوشــته خانه ملت، می‌توان 

این اتفاق را یک »خطای فنی« نامید یا یک »سقوط 

حرفه‌ای«؟ وقتی محتوایی اســتراتژیک و حساس، 

دو ساعت پیش از زمان پخش به سازمان صداوسیما 

تحویــل داده می‌شــود، یعنی هیــچ بهانــه‌ای برای 

کمبود وقت یا خطاهای لحظه‌ای باقی نمی‌ماند. اما 

آنچه  در پخش گفت‎وگوی قالیباف، رئیس قوه مقننه 

و رئیس هیئت مذاکره‌کننده کشور، دیدیم، نمایش 

کامل و نسنجیده »غیرحرفه‌ای‌ترین« رویه ممکن در 

رسانه‌داری بود. در شرایطی که دغدغه‌های مردم 

درباره سرنوشت مذاکرات و اجرای »یادداشت تفاهم 

اسلام‌آباد« در اوج است، قطع کردن ناقص مصاحبه، 

نه تنها یک اشتباه، بلکه »تضییع حق دانستن مردم« 

است. رســانه ملی باید بداند که در موضوعات مهم 

و راهبردی، هر بخش از کلام یک مقام ارشد پیامی 

ملی اســت و هرگونه اقدام درخصوص آن می‌تواند 

منجر بــه برداشــت‌های نادرســت و ابهــام در افکار 

عمومی شود.آنچه مایه تاسف مضاعف است این‎که 

حتی ابتدایی‌ترین قواعد رســانه‌ای یعنــی »انعقاد 

کلام« نیز در خصوص توقف ایــن گفت‎وگو، رعایت 

نشــد. قانون اول پخش این اســت که اگــر به دلیل 

محدودیت زمانی نیاز به قطع مصاحبه اســت، باید 

اجازه داد جمله یا موضوع مورد بحث به پایان برسد 

و کلام به طور کامل منعقد شــود؛ نه این‎که کلام مقام 

ارشــد کشــور را در وســط یک جمله قطع کنند! و این 

قطع کردن به نحوی باشد که گویی به‎صورت یکهویی 

اتفاق افتــاده و حتی تــا چنــد ثانیه تصویــر اصطلاحا 

»فریز« شــود. باید به متولیان رســانه ملی گوشزد کرد 

اگر ادعای حرفه‌ای‌گری دارید، باید بدانید که راهکار 

مدیریت زمان، بازگشــت به مصاحبه پس از خبر )خبر 

ساعت ۲۳( اســت، نه بریدنِ ناشیانه کلام. این سطح 

از ناتوانی در مدیریت یک محتوای ضبط‌شده، نه تنها 

بی‌احترامی آشکار به شــأن مقام ارشــد کشور است، 

بلکه توهین به شعور مخاطبی است که منتظر شنیدن 

پاســخ دغدغه‌هایش بــود. صداوســیما اگر بــه دنبال 

بازپس‌گیری اعتبار حرفــه‌ای خود اســت، باید بداند 

که حرفه‌ای‌گری با »تقطیع« به دست نمی‌آید، بلکه با 

»شفافیت و احترام به کلام« محقق می‌شود. صداوسیما 

با این اقــدام، ثابــت کرد کــه در یکی از حســاس‌ترین 

لحظات ملــی، »غیرحرفه‌ای‌ترین« برخــورد ممکن را 

به »بدترین« شــکل ممکن انجــام داده اســت. در این 

بین،مجتبی زارعــی، نماینده مجلــس، در واکنش به 

قطع ســخنان قالیباف در صداوسیما نوشت: 

رفتار غیراخلاقی یک »باند خودسر« نسبت به 

رئیس قوه مقننه؛ صداوسیما در اوج جنگ‌های 

شــناختی بین معتبرســازی ترامپ در ســپهر 

عمومی و سرباز خط مقدم نظام یعنی قالیباف، 

کنار ترامپ ایســتاد. بــه این پرونده خســارت 

بار باید فوراً رســیدگی شــود. مهــرداد خدیر، 

روزنامه‌نگار نوشــت:صدا و سیما در واقع با هر 

روایتی غیر از آنچه خود می‌پســندد یا درصدد 

القای آن است مشــکل دارد ولو این بار از زبان 

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس تیم 

مذاکره‌کننده بیان شده باشــد. به همتی گیر 

ندادند اما صدای قالیباف را بریدند! وقتی در 

حال بیــان این توضیــح بود که اگر پــول نقدی 

آزاد نمی‌شــود و در ازای آن مــی توانیم کالای 

بشردوستانه تهیه کنیم بر اساس همان سند در 

دولت قبل است. از نظر صدا و سیما در قبال هر 

رخدادی تنها یک روایت رســمی وجود دارد و 

دیگری بگوید پذیرفتنی نیست!

بررسی وقوع عملیات‌های تروریستی اخیر در غرب و جنوب شرق کشور

جبهه تازه جنگ علیه ایران
چند حادثــه مســلحانه و تروریســتی در فاصله‌ای 

کوتاه در مناطق غرب و جنوب‌شرق کشور، بار دیگر 

مسئله امنیت ملی را به صدر دغدغه‌های عمومی 

بازگرداند. در ایــن حملات، شــماری از نیروهای 

نظامی، انتظامی و شهروندان جان خود را از دست 

دادند و بار دیگر روشن شد که دشمنان امنیت ایران 

همچنان در پی یافتن روزنه‌هایی برای ضربه زدن به 

آرامش جامعه هستند.

در شــرایط فعلی، دور از تصور نیست که وجود یک 

اتاق فرماندهی واحد یا هماهنگی عملیاتی میان 

این رخدادها را تصدیق کنیم. داوری و رمزگشایی 

از منشــأ، ارتباط و شــیوه کار و ســازمان‌دهندگان 

ایــن اقدامــات همســو، طبعــا برعهــده نهادهای 

اطلاعاتی و امنیتی است و باید دور از شتاب‌زدگی 

و سطحی‌اندیشــی بــه تحلیــل و ریشــه یابــی این 

رخدادهای خطرناک پرداخــت. اما در عین حال، 

یک نکته نیز به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیست؛ 

و آن این‎که به دشواری می‌توان این زنجیره مشابه 

عملیات را از شــرایط ویژه سیاسی و امنیتی کشور 

جدا دانست. گویی همه این تحرکات، اولا در اتاق 

عملیاتی واحد طراحی و پردازش شــده اند؛ و ثانیا 

در بستر زمانی خاصی به وقوع پیوسته اند؛ بستری 

که هدف آن، افزایش فشار روانی و امنیتی بر جامعه 

ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی کشور 

است.به اعتبار این مقدمات،‌ می توان به جرئت گفت 

که حملات پیشدســتانه نیروهای نظامی ایران به 

برخی مقرهای گروه‌های تروریستی در کشورهای 

همســایه،‌ اقدامی لازم و در مســیر دفــع یک خطر 

حتمی علیه مردم بوده اســت. ایران بارها به دولت 

های برخی همسایگان غربی و شرقی اطلاع داده 

اســت که حضور تروریســت‌ها را در جوار مرزهای 

خود تحمل نمی‌کند و به این اعتبار، انتظار دارد این 

کشورها خود تدبیری بیندیشند و با این گروه‌های 

تروریست برخورد کنند. تعویق این برخوردها ایران 

را ملزم می‌کرد رأســا در مقام مقابله با این خطرات 

بالقــوه برآید و مقرهــای آنــان را در حاشــیه مرزها 

هدف حمله قــرار دهد. اتفاقات تروریســتی اخیر، 

نشان می‌دهد که آن اقدامات پیشدستانه، موجه، 

مشروع و همراســتا با منافع ملی و امنیت عمومی 

مردم بوده است.

  ترور ذهن مردم در روزهای حساس
ایران این روزها در نقطه‌ای تعیین‌کننده قرار گرفته 

است. از یک سو، کشور خود را برای برگزاری مراسم 

وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و برخی 

از اعضای خانواده ایشان آماده می‌کند؛ مراسمی 

که طبیعتاً توجه افکار عمومی داخلی و رسانه‌های 

خارجی را به خود معطوف خواهد کرد. از ســوی دیگر، 

روند پیچیده مذاکرات و تبادلات دیپلماتیک میان ایران و 

آمریکا به مرحله‌ای بسیار حساس رسیده است؛ مرحله‌ای 

که هر تحول امنیتی می‌تواند بــر فضای تصمیم‌گیری، 

محاسبات سیاســی و حتی تصویر بین‌المللی کشور اثر 

بگذارد.

در چنین شــرایطی، هر اقــدام مســلحانه، صرف‌نظر از 

عاملان مســتقیم آن، بیش از آن‎که صرفــاً یک عملیات 

نظامی باشــد، یک اقدام ضد امنیت ملی و تلاشی برای 

برهــم زدن ثبات اجتماعی محســوب می‌شــود. تجربه 

بســیاری از بحران‌های منطقه‌ای نشــان داده است که 

گروه‌های تروریســتی معمولًا عملیات خــود را نه صرفاً 

براســاس تــوان نظامی، بلکه متناســب بــا فرصت‌های 

سیاســی طراحی می‌کنند. آن‎ها زمان‌هایی را انتخاب 

می‌کنند که بیشترین ظرفیت را برای ایجاد شوک روانی، 

تشــدید نگرانی عمومی و تحت تأثیر قــرار دادن فضای 

سیاسی داشته باشــد.از همین منظر، شــاید مهم‌ترین 

خطای تحلیلی آن باشد که این رخدادها صرفاً با تعداد 

کشته‌ها یا وســعت جغرافیایی آن‎ها سنجیده شوند. در 

جنگ‌های امروز، هدف اصلی همیشــه تصرف زمین یا 

حذف فیزیکی افراد نیســت؛ بلکه تصــرف ذهن جامعه 

اهمیت بیشتری یافته است. عملیات‌های محدود، اگر 

بتوانند احساس ناامنی را به میلیون‌ها نفر منتقل کنند، از 

نگاه طراحان خود موفق ارزیابی می‌شوند. به بیان دیگر، 

آنچه هدف قرار گرفته، پیش از هر چیز »احساس امنیت« 

مردم است.امنیت، صرفاً یک واقعیت عینی نیست؛ یک 

سرمایه اجتماعی نیز هست. ممکن است شاخص‌های 

امنیتــی یک کشــور همچنــان در ســطح مطلــوب قرار 

داشــته باشــد، اما اگر ذهن جامعه در معــرض بمباران 

اخبار خشــونت، شــایعات، عملیات روانی و روایت‌های 

هراس‌آفرین قرار گیرد، احساس ناامنی می‌تواند بسیار 

سریع‌تر از خود ناامنی واقعی گسترش یابد. دشمن نیز 

دقیقاً بر همین نقطه سرمایه‌گذاری می‌کند.

از این منظر، پروژه ناامن‌ســازی را باید مرحله‌ای جدید 

از راهبرد فشار همه‌جانبه علیه ایران دانست؛ راهبردی 

که در سال‌های گذشته اشکال گوناگونی به خود گرفته 

اســت. زمانی محور اصلی آن جنگ اقتصــادی و تحریم 

بود؛ مقطعی دیگر بر جنگ شناختی، عملیات رسانه‌ای، 

تحریک شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادسازی عمومی 

متمرکز شد و اکنون به نظر می‌رسد تلاش می‌شود این 

فشــارها با اقدامات امنیتی و تروریســتی تکمیل شود. 

این حوزه‌ها اگرچه ممکن است توسط بازیگران متفاوت 

دنبال شوند، اما در عمل می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند 

و آثار تجمعی بر افکار عمومی بگذارند.

ناامن‌سازی، راهبرد کلان
به همین دلیل، دســتگاه‌های مســئول نباید هر حادثه 

را صرفــاً در چارچوب یک پرونــده انتظامی یا امنیتی 

محدود بررســی کنند. ضــروری اســت مجموعه این 

تحــولات در قالــب یــک تصویــر کلان و یــک ارزیابی 

راهبردی مورد تحلیل قرار گیرد؛ تصویری که در آن، 

پیوند میان تحولات امنیتی، فضای رسانه‌ای، تحرکات 

دیپلماتیک و شــرایط اجتماعی به‌صــورت همزمان 

دیده شود. حتی اگر بعدها مشــخص شود که برخی 

از ایــن عملیات‌ها هیچ ارتباط تشــکیلاتی با یکدیگر 

نداشــته‌اند، باز هم همزمانی آن‎ها با شرایط حساس 

کشور، ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه را دوچندان می‌کند.

در روزهــای آینده نیز نبایــد احتمال تکــرار اقدامات 

مشــابه را نادیده گرفت. تجربه گروه‌های تروریستی 

در منطقه نشــان می‌دهد که آن‎ها معمولًا در مقاطع 

حساس سیاسی، با عملیات‌های پراکنده اما پی‌درپی، 

می‌کوشند این تصور را ایجاد کنند که دستگاه امنیتی 

کشور در کنترل اوضاع ناتوان شده است. این همان 

تصویری است که نباید اجازه شکل‌گیری آن را داد.

از ایــن رو، پاســخ مناســب صرفــاً افزایــش اقدامــات 

حفاظتی نیست؛ هرچند این بخش اهمیت بنیادین 

دارد. مدیریــت افکار عمومی، اطلاع‌رســانی دقیق، 

جلوگیری از گسترش شایعات، هماهنگی کامل میان 

دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای، 

افزایش هوشیاری عمومی و مشارکت مردم در گزارش 

تحرکات مشکوک نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از دفاع ملی 

در چنین شرایطی است. در جنگ‌های ترکیبی، امنیت 

تنها در میــدان عملیات حفــظ نمی‌شــود؛ در عرصه 

روایت، اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه نیز باید از 

آن پاسداری کرد.سرانجام باید به یک اصل راهبردی 

توجه داشت؛ دشــمنان ایران، اگر چنین اقداماتی را 

در دستورکار قرار داده باشــند، بیش از آنکه به دنبال 

افزایش تلفات باشند، در پی افزایش ترس هستند. آنان 

می‌دانند جامعه‌ای که احساس ناامنی کند، در برابر 

فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای آسیب‌پذیرتر 

خواهد شد. بنابراین، شکست این راهبرد تنها با خنثی 

کردن عملیات‌های مسلحانه حاصل نمی‌شود؛ بلکه با 

حفظ آرامش اجتماعی، انسجام ملی، اعتماد عمومی و 

هوشیاری همگانی تکمیل خواهد شد.

امروز بیش از هر زمان دیگــری، امنیت ایران نیازمند 

نگاهــی راهبــردی، آینده‌نگــر و چندلایــه اســت؛ 

نگاهی که هر حادثــه را نه به‌صورت جزیــره‌ای، بلکه 

در چارچوب جنــگ ترکیبــی و رقابت‌هــای پیچیده 

منطقه‌ای و بین‌المللی تحلیل کند. اگر چنین نگاهی 

بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد، پروژه ناامن‌سازی، هر 

اندازه هم که پیچیده طراحی شده باشد، پیش از آن‎که 

به هدف خود برسد، در برابر انســجام ملی و آمادگی 

نهادهای مسئول بی‌اثر خواهد شد.


